
 
 

   فقید یادی از مترجمان
 (مهران) جزنیمنیر 

 عبدالرحیم جعفری
 

خود با ب خاطرات ، در کتاانتشارات امیرکبیر گذار موسسۀمرحوم عبدالرحیم جعفری، بنیان
اصفیا، همسر کند. خانم یاد میاصفیا (مهران) منیر خانم از  ،در جستجوی صبحعنوان 

در اثر سکتۀ قلبی  ۱۳۲۶منوچهر مهران، سردبیر مجلۀ ورزشی نیرو و راستی بود که در 
ازدواج عموی بیژن جزنی جزنی الله رحمتخانم مهران پس از آن با آقای درگذشت. 

کند و مهران از اولین مترجمانی است که با آقای جعفری همکاری میخانم . کندمی
  شود. امیرکبیر می ۀسسؤ م باعث رونقهایش ترجمه

هزار و ... حدود یک ماهی گذشت و دو کتاب از چاپ خارج شد، هرکدام در یک
قای حسن صفاری. ترجمۀ آ انرژی اتمیترجمۀ خانم منیر مهران و  فن ورزشپانصد نسخه. 

ام! حالا من برای خودم کسی ها را من چاپ کردهآه که چقدر زیبا هستند! ... این کتاب
تاب کشورم نشان بدهم که ک خواهم به همۀ کتابفروشان، به همۀ مردمهستم... ناشرم... می
های خواهم عرصهنیست؛ می نازفلکو  امیرارسلانو  حسین کردفقط کتاب درسی و 

های نو... ندیشههای نو، اتری را فتح کنم... کتابی تازههاجدیدتری را درنوردم و قله
 خواهم. می

لیفشان أالتقای صفاری نوشتم و چک حقآهایی حاکی از تشکر برای منیرخانم و ... نامه
وقت کنم. تا آنها برایشان بردم؛ شادی و شوق آنان را فراموش نمیای از کتابرا هم با نمونه

لفان کتابشان را با ؤ لیف بگیرد. مأالتحقلف یا مترجمی از ناشر ؤ کمتر سابقه داشت که م
گرفتند. لیف میأالتکردند، یا اینکه چند جلدی از آن را بابت حقودشان چاپ میسرمایۀ خ

لیف آن أالتو حالا برای اولین بار ناشری پیدا شده بود که بلافاصله پس از چاپ کتاب حق
 پرداخت.را می

 اززن دلیر و شجاع  ترجمۀ خانم منیر مهران با اینفن ورزش ... با چاپ و انتشار کتاب 
آمد من به باشگاه نیرو و راستی زیادتر شد و در دفتر این وبیشتر آشنا شدم و رفتنزدیک 

جمله محمود تفضلی و آنشدم از  مترجمان دیگری آشناباشگاه بود که با نویسندگان و 
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ها از دانشجویان دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران بود و محمدجعفر محجوب که در آن سال
خانمی لاغراندام  ،های متعددی چاپ و منتشر کردم. منیرآنها کتابمن بعدها از هردوی 

انت و مدیریتش در باشگاه ست و چالاک بود و طرز رفتار و متبود و قامتی متوسط داشت؛ چ
شیرزنانه راستی مورداحترام و ستایش همۀ جوانان و ورزشکاران و اعضای باشگاه بود و  و نیرو

شد. او در میموقع منتشربه نیرو و راستیورزشی  ۀمت او مجلکرد و به هه میدار باشگاه را ا
 های ترجمه و ورزش هر دو فعال بود. عرصه

را  ما و فرزندان ماخانم مهران کتاب تربیتی  ورزش، فنبه دنبال چاپ و انتشار کتاب 
اثر خانم هریت  معمو تُ  ۀکلبود که به پیشنهاد من کتاب جاودانی ب ۳۱۳۳ترجمه کرد و در 

سال های مکرر رسیده است. تا به امروز به چاپ کهرد کبیچر استو را برای امیرکبیر ترجمه 
ین بار اعلام کرد که لو ت دکتر پرویز ناتل خانلری برای ابه مدیری سخنبود که مجلۀ  ۱۳۳۶

را  مو تُ کلبۀ عمسال و یک اثر ادبی ایرانی جایزه خواهد داد. من هم کتاب  ۀرین ترجمهتبه ب
 هسال ب ۀبدون اطلاع خانم مهران با چند کتاب دیگر برای شرکت در مسابقۀ بهترین ترجم

فرستادم. مدتی گذشت تا اینکه روزی از دفتر مجله تلفن کردند و اطلاع  سخن ۀدفتر مجل
های برندۀ جوائز را اعلام کنند. و چند روز بعد کارت دعوتی خواهند کتابدادند که می

شد که در باشگاه دانشگاه تهران تشکیل میای برای من و خانم مهران فرستادند که در جلسه
خوشحالی زایدالوصفی برای خانم مهران بردم. وقتی کارت کارت دعوت را با  شرکت کنیم.

دادید، من کتاب را برای اعتنایی گفت خوب بود شما قبلاً به من اطلاع میرا دید باکمال بی
شان بیرون آمدم. سرانجام تنها به باشگاه دانشگاه رفتم. عدّۀ ام و از خانهجایزه ترجمه نکرده

های رسیده چند ر میان کتابدبودند. ادبا دعوت شده زیادی از نویسندگان و مترجمان و 
ری بود و دیگم کلبۀ عمو تُ بود که ازجملۀ آنها یکی را به خود جلب کرده کتاب توجه داوران 

ترجمۀ محمد قاضی که سرانجام این دو کتاب برندۀ جایزۀ اول شدند. کتاب  کیشوتدُن
به قلم جواهر لعل نهرو با ترجمۀ محمود تفضلی برندۀ دوم شد. جایزۀ بهترین  زندگی من

ها را انتشارات به تقی مدرسی دادند. این کتاب یکلیا و تنهایی اونویسندۀ ایرانی را برای کتاب 
 نیل منتشر کرده بود. 

که نوشتم خانم این جریان برای من و امیرکبیر یک موفقیت بزرگ بود. آن روز چنان
ت ئجای او رفتم. هیمهران در جلسه حضور نداشت و بنابراین موقع دریافت جایزه من به

 چاپ و نشر کتاب، مرا موردداوران پس از تقدیر از زحمات و خدمات امیرکبیر در عرصۀ 
تومان بود طی چکی در وجه خانم مهران به من دادند  داد و مبلغ جایزه را که پانصد تفقد قرار



 منیر جزنی //////77

اش را تکرار و من فردای آن روز چک را برای خانم مهران بردم. اما او باز همان حرف قبلی
من این کتاب «نگامی که متوجه ناراحتی من شد درصدد دلجویی برآمد و گفت: کرد و ه

به فرهنگ کشورم تی خواستم خدمرا برای خودنمایی و گرفتن جایزه ترجمه نکرده بودم؛ می
و به هرحال رفع » ها بیفتد...بکنم؛ نخواسته بودم برای خودم تبلیغ بکنم تا اسمم بر سر زبان

 گله کرد. 
 انسان گرسنهو  هاها و خرچنگانساناثر المارگرین،  شدهراندهها بعد سالخانم مهران 

اثر ایولکست و  رشدیجهان سوم و پدیدۀ کماثر ژوزوئه دو کاسترو نویسندۀ برزیلی، 
اثر نیکوس کازانتزاکیس را برای  حقراه  گشتۀسر اثر رنه رومن و  پردازی یا نابودیخیال

 ر رسیدند. های مکرّ همگی مورد استقبال قرار گرفتند و به چاپامیرکبیر ترجمه کرد که 
مسابقۀ  کتیم بوکس باشگاه گالاتاسرای ترکیه را برای ی ۱۳۲۹در اردیبهشت منیر خانم 

ایران رسیدند و مورد استقبال و ابراز احساسات ه دوستانه به ایران دعوت کرد که از راه زمینی ب
شد. بعد هم  رفتند. در این مسابقه تیم ایران بر تیم گالاتاسرای ترکیه پیروزگشدید مردم قرار 

تیم ملی کشتی ایتالیا دعوت کرد که برای یک مسابقۀ خانم مهران در آذرماه همان سال از 
 دوستانه به ایران بیاید. 

الله جزنی ازدواج کرد و از آن پس روابط خانوادگی ها با آقای رحمت... خانم مهران بعد
اند، و وقتی های طولانی از مشوّقان من بودهی در طی این سالخانم و آقای جزنکردیم.  پیدا
عنوان ناشر یاری این دوستان برای نوشتن مقدمۀ من بهکردم امیرکبیر را آماده می شاهنامهکه 

 بود. دوستی و روابط خانوادگی ما تا به امروز هم ادامه یافته است.  بسیار ارزشمند و مغتنم
خانم مهران از روانشاد منوچهر مهران یک پسر و یک دختر داشت، فیروز و فیروزه. 

ها بعد فیروز که برای ادامه تحصیل به آمریکا رفته بود در سانحۀ اتومبیل جان باخت و سال
 و چند روز پس از اعلام خانم مهران و دوستان و آشنایان شدثر شدید ألم و تأمرگش موجب ت

شان جوان با همسرم برای عرض تسلیت و تعزیت حضوری به خانه ذشت آن پسرگخبر در 
این زن دلیر که در هنگام مرگ شوهر در میان بهت و رفتیم. افسرده و تکیده شده بود. 

یکر همسرش ایستاد و بالای سر پ راستی کاران در باشگاه نیرو وسکوت قهرمانان و ورزش
، آن روز کنم، گریه علامت ضعف استریه نمیدرگذشت تو هرگز گ فریاد زد من برای

 و را دید از شدت اندوه مرگ فرزند جوانش نتوانست جلوی خود را بگیرد هنگامی که ما
 ۝شد. ثر بیشتر ماأشدت گریست و باعث تناگهان بغضش ترکید و به


